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هر از . بيني نشده است يشپهاي تكرار شونده حكومت فعلي، حركت در مسيري به ظاهر غير ادواري و  يژگاز وي  
ه خواهد چد فردا دان ويي خودش هم نميگ. بافد ضد و نقيض مي. كند نامنتظم حركت مي! نوازد ري ميگاهي ساز ديگندچ

زده به صورت ادواري، براي  حكومت بحران. اند ها، نمادهايي وارونه اما اين... ي كشتارپي بحران، كشتاري از پبحراني از ! كرد؟
وزيسيون، په تصويري آشفته به مردم ايران و ائه در دوره فعلي، اراچه در دوره خميني و چ. نجات خود مجالي كوتاه را نياز دارد

اي كه اجازه مانور و ابتكار عمل در " وارونه نعل. "نين مجالي بوده استچآوردن  دست يم براي بهژترين ترفند سياسي ر گبزر
  .دهد مقابل جنبش انقلابي را به او مي

درآمد  يشپدوراني كه . سازد اي از زندان جمهوري اسلامي را براي ما زنده مي هژهاي كنوني، خاطرات دوره وي روزها و ماه  
. تري دست زد يدهچيپيك و روانشناسانه ژولوئيم به مانورهاي سياسي، ايدژدر آن دوره، ر. رود شمار مي  به١٣٦٧كشتار سراسري 

هاي داخل زندانيان داشت و سرانجام به  سعي در استفاده از شكاف. دست آورد هاي جديدي از وضع زندانيان سياسي به ارزيابي
يش پنين طرحِ از چفرصت اجراي . عام سراسري آنان است حل براي زندانيان سياسي، قتل بندي رسيد كه تنها راه اين جمع

  . به او داد١٣٦٧اي را تابستانِ بحراني  ه آماد
اه گ.  نبود٦٠-٦٣هايي كه اوضاع به مخوفي  سال. رفته استگ، كمتر مورد توجه قرار ١٣٦٥ تا اواخر ١٣٦٣هاي  باري، سال  

ها را براي زندانيان  شده توسط خانواده هاي تهيه"دارو"اه گدادند،  مي" عفو"اه گكردند و  يان قبول مياز خانواده زندان" شيرخشك"
وزيسيون در داخل و خارج پهاي ا بريده نشريات تشكل. انداختند در زندان به راه مي" اه كتابگنمايش"اه گذيرفتند و پ بيمار مي

وزيسون خارج پهاي ا رسيد كه فيلم تلويزيون فرانسه را از فعاليت  جايي ميكار به. كردند نصب مي" هشت"از كشور را در زير 
يري، شكنجه و زندان گنين اوراق و يا نوارهايي منجر به دستچدر همان زمان، در داخل كشور، داشتن . دادند كشور نشان مي

  .شد افراد مي
. ذاري كرده بوديمگ  نام١")كراسي جيمي"بر وزن (" كراسي مثمي"هايي از زندان به شوخي  وشهگرا در  اي كه ما آن دوره  
ه در همين چرگ. داد رده قرار ميپس پرا در " شده  شكنجه-رگ شكنجه"اي از  شده اي كه متفاوت بود و صف بندي ساده دوره

  . داشتندرحمانه قرار  هاي بي ها وارد شد و افراد بسياري در زير شكنجه ترين ضربات بر تشكل دوره، بدترين و سيستماتيك
حساب، وارد صحنه زندان شد، شايد براي بسياري جالب و به  ترسيم اوضاعي كه عواملي به جز شكنجه مستقيم و بي  

بان  آيا با زندان: "كردند يدا ميپند نظر چزندانيان " اي نداريد؟ آيا خواسته: "رسيدپ بان مي زندان. نباشد" يزگ برانتأثر"اندازه كافي 
  "را؟چر نه، گر آري، تا كجا؟ اگرداخت؟ اپداني سياسي بايستي به مذاكره براي احقاق حقوق زن

ول ورزش ئكرد كه از ميان خودتان يك نفر را مس بان برخلاف دوره قبلي كه ورزش در زندان ممنوع بود، اعلام مي زندان  
  !انتخاب كنيد و به صورت جمعي ورزش كنيد

  " نيروهاي اين طرف را ارزيابي كند؟خواهد اي در كار نيست؟ آيا مي ـهئآيا توط "-  

                                                        
 آرده اعلام را" جهان درتمام بشر حقوق از دفاع "سياست سرد، جنكٌ اهداف برد ثيش منظور به آمريكا وقت جمهور رإيس آارتر جيمي آه اي دوره 1

 .بود آٌرفته نام" آراسي جيمي "طنز به بشر حقوق از دروغين دفاع اين. بود
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قادر به رفع ) يمژمنظور ر" (نظام"آيا : "رداختندپ مي"! مشورت" و ثولين وزارت اطلاعات با زندانيان قديمي به بحئمس  
هايي براي  ه روشچ... كنيد؟ يشنهاد ميپحلي  ه راهچشما به عنوان عناصر با تجربه سياسي، ... معايب و مشكلات خود هست؟

ما در بين خودمان اختلاف نظر داريم، شما ... رسد؟ شت رفتارهاي ناهنجار، نظير دوره حاج داود به نظرتان ميگيري از بازگجلو
ر جاي ما بوديد گدانيد، ا شما نظام را ضدخلقي مي... ذاريدگتنها ب" جناح تند رو"به عنوان عناصر سياسي نبايد ما را در مقابل 

  "كرديد؟ كار ميچ
بايستي سكوت كرد؟ آيا به صراحت با يد از ماركسيسم و انقلاب دفاع كرد؟ آيا " هاي خودماني گپ"نين چابل آيا در مق  

هاي انقلابي شود؟ آيا  بازي كرد كه منجر به باز شدن فضاي حركت براي فعاليت" ها تضادهاي بالايي"بايستي به نحوي با 
كنند، افراد بزدل و بريده از سياستي نيستند كه  به دشمن سكوت مي) ميه عموچه فردي و چ(افرادي كه به بهانه ندادن ارزيابي 

  ...آورند؟ و  سر در نميچي و تاكتيك هيژاز استرات
جواب بسياري از . ردردسر كه تك خطي نيستپاي  دوره. رفته استگاي كمتر مورد بررسي قرار  نين دورهچبه هرحال   

  .نان مورد مجادله استچسوالاتِ آن دوره هم
  
  )١٣٦٠-٦٣ (ثميمز حاج داود تا ا

 داود رحماني، به -هاي تهران، دار و دسته لاجوردي  در زندانثميم -يش از روي كار آمدن باند مجيد انصاريپ  
هر جنبشي در بيرون، موجبي براي تنبيهات بيشتر در داخل زندان . رفتندگ انتقام مي" خود"ترين اشكال ممكن از اسيران  وحشيانه

لاجوردي در هراس بود كه . شد همراه مي" تعويق افتاده به"هاي  ند جزيي، با موجي از اعدامچاي از تغيير، هر  نههر نشا. بود
وزيسيون در پهاي ا انقلابي و دوام برخي تشكل-شدت بحران سياسي. ر نتواند احكام اعدام را به اجرا درآوردگبركنار شود و دي
 ِ"اسيران"آنان . رفت شمار مي حد و حساب زندانيان سياسي به يم براي سركوب بيژنان دليل تعيين كننده رچ داخل ايران، هم

هاي اوايل  در سال. آورد يم فشار ميژاه رگلوگشمار مخالفين بر  هر دم احساس خطر از جانب انبوهِ بي. ايان بودندپ ي بيگجن
وني گتا در صورت سرن! ي خودشان بودندبرا" هاي امن تيمي خانه"يم، به دنبال تدارك ژدهه شصت، نيروهاي امنيتي ر

بر " ترّحم"اماني، فرصتي براي  نين مبارزه بيچدر . ردازندپجمهوري اسلامي، بتوانند به مبارزه مخفي بر عليه حكومت آينده ب
  .بودند، باقي نبود" سرِموضعي"نان چ زندانيان سياسي كه هم

ذراندن دوران محكوميت خود به اين گآنها براي . رفته بودگحكم حصار، در اين دوره مركز فشار بر زندانيان  زندان قزل  
هاي  زدن كتك. هاي جمعي مختلفي در اين زندان توسط حاج داود و لاجوردي به كار بسته شد شكنجه. شدند زندان منتقل مي

هاي بسيار، نظير كمبود  اي با محدوديت هژدر باب اسلام، بندهاي وي" ارشادي"هاي  پخش مداوم قران و بحپخوابي،  مداوم، بي
طور وسيع در  به... و) خواب"! و طبيعتا(شديد غذا، زمان بسيار كم براي توالت و دستشويي، نبودن جاي كافي براي نشستن 

  .شد بندهاي زنان و مردان اجرا مي
ان شاه طراحي وهردشت كه در زمگزندان . رفتگكار  ري را براي شكستن زندانيان بهگ ابزار دي١٣٦١لاجوردي در سال   

وهردشت فرستاده گهاي  حصار، به درون انفرادي زندانيان بسياري از قزل. اندازي شد شده بود؛ در آذر ماه شصت و يك راه
هاي فيزيكي در اوين، آنان را به  يري، بعد از شكنجهگبازجوهاي اوين نيز براي در هم شكستن روحي افراد تازه دست. شدند

. اند با سكوت مطلق انفرادي به انجام برسانند رستادند تا كاري كه با كابل قادر به انجامش نشدهف وهردشت ميگهاي  انفرادي
شان برهم  وهردشت تعادل روحيگها را آورده بودند ولي در سكوت مطلق  مجاهدين، طاقت كابل" عملياتي"بسياري از افراد 

از جمله آرزوهاي لاجوردي . ها باقي نمانند داخل اين انفراديخورد، به عمليات خودشان اعتراف كردند تا زودتر اعدام شوند و 
  !" كاش براي هر زنداني يك انفرادي داشتيم: "اين بود كه

اين بار . رفتندگيش پر در گحاج داود و لاجوردي روشي دي. وهردشت كارآيي خود را از دست دادگس از مدتي، سلاح پ  
آبان -مهر. وجود آوردند ه طول دو متر، عرض نود سانت و ارتفاع يك متر، بهحصار، براي هر زنداني قفسي ب در بخشي از قزل

بعدها در ميان . شدند ها منتقل مي شمان بسته به اين قفسچين و با چ، زندانيان مختلف از بندهاي زنان و مردان دست ١٣٦٢
، "قيامت"ذاشته بود، يعني گاود بر شاهكارش فتند و زندانيان مرد از نامي كه حاج دگ مي" جريان واحد"زندانيان زن به اين روش 
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و گرنديات اسلامي كه از بلندچبند بنشينند و به  شمچاين افراد مجبور بودند در تمام مدت به يك حالت با . كردند استفاده مي
خوردند و حق  غذا را سر جايشان مي. شد ها نيز مي  تواب خش مصاحبهپشستشوي مغزي شامل . وش دهندگشد  خش ميپ
هبان بالاي گدر تمام مدت شب و روز ن.  دقيقه بود٣زمان دستشويي و شستن ظرف كمتر از . ونه حركت اضافي نداشتندگ چهي

  .ادر نيز بودندچشم بند، مجبور به تحمل چزنان علاوه بر . داد سرآنها كشيك مي
بسياري . ست يافته بودانزواي كامل، به همراه رعب و وحشت شبانه روزي، در اين روش جديد به حد جديدي د  
ها در اين دوره توسط زناني صورت  بيشترين مصاحبه. آسا دادند هاي جنون ريش شدند و در همان حال تن به مصاحبهپ روان
هواي "يوستن خود به مبارزه انقلابي را ناشي از پكردند و  خويش مي" ناهانگاعتراف به "رفت كه به شيوه قرون وسطايي گ مي

ذشته خود ايمان گاه به گريه، گدر حال هق هق . شدند كشيدند، دوباره آرام مي ريستند، جيغ ميگ مي. دانستند مي" نفس
ي و سلامت گها از آنها دريغ شده بود، زند در انتظار محبّت و امنيتي كه سال. كشيدند ند لحظه بعد آنرا به لجن ميچآوردند و  مي

  .يختگان ها رقت برمي روه از مصاحبهگيز بود، اين گان  بالاي تشكيلات نفرتهاي افراد ر خيانتگا. خود را از دست داده بودند
تعداد . ندان بهتر نبودچخش مصاحبه افرادي از اين دست و نيز فشار بيشتر در داخل بندها، پفضاي حاكم بر بندها، با   

اي تعادل روحي خود را از دست  ازهها، افراد ت در داخل سلول. زدند، رو به فزوني داشت زندانياني كه دست به خودكشي مي
ونه بتوانيم چگريش ما، از حد فعلي فراتر رود پ  ما اين بود كه در صورتي كه تعداد دوستان روانپاكنون، موضوع بح. دادند مي

  ونه بتوانيم تعادل روحي خودمان را حفظ كنيم؟چگمواظب همه آنها باشيم؟ و 
با دست خالي در . يرندگ ما خرده مي" خشك بودن"يران بر گ خرده. دندخن ها به سختي مي برخي از ما، بعد از سال  

شد،  درآميخته مي" سربي"اي  هرهچاه با گاي آهنين كه  اراده. ريخت را بر ما فرو مي" ر آتشپحداك"رهايي بوديم كه دشمن گسن
وهفت ماه به انفرادي  دي يا سيايستا اهايت ميپر به جرم خنده، يك هفته بدون خواب، روي گا. ر حفاظتي ما بودپتنها س

  .نهان كنيپات را  كردي خنده شدي، سعي مي حصار فرستاده مي قزل" قيامت"رفتي و يا به  وهردشت ميگ
  

   داود رحماني-بركناري لاجوردي
 ويا دامادگآخوندي كه " ناصري"هر چ ، ١٣٦٢تا اواخر . آمدند ها مي داري براي بازرسي زندانگ اهگاز جناح منتظري،   

 و ١٣٦٢از اواخر . آمد هاي داخل زندان به كار مي ون منتظري براي ساختن لطيفهچلوحي كه هم ساده. شد منتظري بود ديده مي
وقتي براي بازرسي آمد، . تعيين شد" شوراي عالي قضايي"ها از طرف  ، مجيد انصاري براي بازرسي زندان١٣٦٣اوايل 
اي قطور موجبات بركناري لاجوردي و  روندهپ، اين بار با "لوح ساده"اما . تر و ريزاندامتر  كرد و جوان تر از ناصري جلوه لوح ساده

زين گهاي تهران جاي  را مرحله به مرحله، در زندانثميمها شد و  رست زندانپمجيد انصاري سر. اش را فراهم ساخت دارودسته
رست كنوني پسر(حسين شريعتمداري . خودش را آورد نيز تيم كاري ثميم. حصار و فروتن در اوين كرد داود رحماني در قزل

. ي زندان مشغول فعاليت شدندگو حسين معصومي به عنوان بخش فرهن) يمژسردبير كيهان هوايي ر(، عباس نمين )يمژكيهان ر
اخوري زمان هو. حصار باز و بندها عمومي شد هاي قزل اييز، در سلولپ تا ١٣٦٣تدريج از تابستان  به. يده شدچبر" قيامت"

  .ها به بندهاي عمومي انتقال داده شدند وهردشت، بعد از سالگهاي  ان انفراديگبازماند. افزايش يافت
يم، درباره ژهاي شوراي عالي قضايي و مجلس ر سخنران. ي به داخل بندها فرستاده شدگروزنامه، كتاب و تلويزيون رن  

" تدريج كاسته شد و نهايتا ها به وليت و اختيارات توابئاز مس. دكردن ولين زندان سخنراني ميئبرخي مس" رفتارهاي نادرست"
رفته بودند، با كاهش محكوميت و دادن تعهد و گين گ احكام سن٦٠بسياري از زندانياني كه در بحبوحه سال . ذاشته شدندگكنار 

  )يز دلبخواه خودشان بودبود، كه تعيين شرايط آن ن" احراز توبه"شرط لاجوردي و داود رحماني . (انزجار آزاد شدند
هاي  ها در اتاق افرادي كه مدت.  باز شد٣هاي سالن  ، در اتاق١٣٦٥ تابستان -بهار . تر رخ داد اين تغييرات در اوين آرام  

اين سالن تركيبي بود از . يرندگر را در آغوش بگتوانستند همدي ر را داشتند، اينك به راحتي ميگدربسته آرزوي ديدار يكدي
ر اين بند، حضور اغلب كادرها و اعضاي بالاي اعدام نشده گي ديژگوي. ٦٤هاي سال  يريگ و دست٥٩-٦٠هاي  يريگدست

 آذر، سازمان ١٦هاي فدايي خلق، جريان  ريكچان، حزب كمونيست، سازمان گاز كادرهاي رزمند. جريانات سياسي بود
  .در اين سالن حضور داشتندريت پيكار و در كنار آنها حزب توده و اكپر و گكار مجاهدين، راه
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. هاي علني از بندها بيرون رانده شده بودند تواب. شد وهردشت احياء ميگحصار و  ي جمعي در اوين، قزلگهاي زند سنت  
بعد از روزهاي اوليه عمومي شدن بندها، . كتاب، منابع خبري و فرصت تماس و مشورت بين زندانيان افزايش يافته بود

، اولين مراحل "طبيعتا. رفتگ ي روزمره زندانيان قرار ميگريف مجدد زندان و زنداني سياسي در دستور زندتدريج نياز به تع به
ها از زندانيان مورد اطمينان، در دوره  ول اتاقئانتخاب مس. رفت درون بند به شمار مي" روابط صنفي"حركت، سروسامان دادن به 

ول سلول كرده بودند و ئها را به اجبار، مس هايي از زندان تواب در بخش. دبو" ول كتك خوردنئانتخاب مس"لاجوردي به مفهوم 
  . كردند ول انتخاب ميئاز ميان خودشان مس" سرموضعي"هاي  هچنان بچ در برخي بندها، هم

اين امر به آن مفهوم بود كه هر كس . حصار حاج داودي، ممنوع بود ي جمعي در قزلگونه زندگيا هر" كمون"ال پبراي م  
صورت به اتهام ايجاد  را از سايرين جدا كند، در غير اين) ايي خودپدر بعضي بندها حتي دم(ي و خوراك خود گوازم زندل
ول اتاق در بند ئدر اين دوره، انتخاب مس. بود" شورشي"، سرنوشت فجيعي در انتظار افراد "تشكيلات در داخل زندان"و " كمون"

زارش روزانه فرستاده گ نفره، سه تواب براي تهيه ٤٠ن سرموضعي بود و در هر سلول  واحد يك هنوز در اختيار زندانيا-يك 
هل نفره در اتاقي چي گاه و يا كارهاي روزمره سلول را تقسيم كند تا زندگفردي كه غذا، فروش" (ول صنفيئمس"انتخاب . بودند
ول صنفي داخل خودشان تعيين ئغيرعلني مسها به طور  به هر حال، برخي سلول. ممنوع بود) ذير باشدپ  متري، امكان٢٥
وجه به مقدار كمي به هر سلول گبار كاهو و  يك. آورد اهي ميوه يا خوراكي براي فروش ميگ اهگاه زندان، گفروش. كردند مي

براي هر نفر، "! هارم كاهوچوجه و يك گنصف "جاي تقسيم  رفتند بهگول كارهاي صنفي تصميم ئول اتاق و مسئمس. فروختند
!" جنايتي"نين چاي به كمرهايشان بستند و آماده عواقب  هچارپكار، هر دو نفر  قبل از اين. ك سالاد براي همه درست كنندي

اسداران براي پها و  ها مزه داد ولي اين دو نفر، در انتظار حمله تواب سلولي به همه هم" سالاد جمعي"ناهار آن روز با . شدند
  .بودند" ! سالاد جمعيخوردن "و " ايجاد كمون"عقوبت 

زندانيان قدم به قدم خواستار حقوق اوليه بشري خود بودند، و . ند ماه از بين رفتچ، بعد از ثميمنين فضايي در دوره چ  
يد شده و اجراي آن بنا به مصلحت ئواضح بود كه از قبل، دستورالعمل كارهايش از بالا تأ. ذيرفتپ  نيز تا حدودي ميثميم

به خصوص حسين (رفت گ  سياسي مي-يگستي فرهنژزندان، كه " يگبخش فرهن"برخلاف .  قدم به قدم بوديم،ژبوروكراسي ر
حملات . اراده را انتخاب كرده بود لوح و بي ست سادهژيس زندان ئ، ر)كرد ايفاي نقش مي"! داناي كل"شريعتمداري كه در نقش 

تري نسبت به  به هرحال دشمن خبره. نشست ار نرم عقب ميشنيد و بسي با خونسردي مي" و انتقادات زندانيان را معمولا
  .بود) آخوند مرتضوي(يس زندان بعدي ئخطاب كرد، ر" احمق"ايم او را  ه تنها فردي كه شنيد. لاجوردي و داود رحماني بود

ولين ئمس" مجدداندين سالچبعد از . آوردن برخي از حقوق اوليه زندانيان سياسي، وسيع بود دست نتايج اين تغييرات و به  
هر ( برد و تمامي بند  يش ميپريزي كارها را به  ها در بند، برنامه ولين سلولئشوراي مس. يافتند تري مي ها دايره عمل وسيع سلول
هاي نوشته يا  سروسامان دادن به اين كارها، نياز به ضوابط و اساسنامه. كرد ول بند را انتخاب ميئمس)  زنداني٥٠٠ تا ١٠٠بند از 

  .هايي به انجام رسيد داخل بندهاي مختلف، با تفاوت" نين كاري سريعاچاي داشت،  انوشتهن
ي گكارهاي بخش فرهن. آميخت هاي سياسي درمي هاي صنفي به سرعت با خواسته خواسته. رفت يش ميپي بايد به گزند  

هايي از اين  وشهگاينك در . خود تبديل شديك كه به طرز وسيعي سازمان يافته بود، به ضد ژولوئايد-براي ايجاد بحران سياسي
ها  مركزيت يكي از تشكل. ديدند وريك بازمانده، به سرعت تدوين جزوات سياسي و يا آموزشي را تدارك ميئزندان، نيروهاي ت

وحدت . ودكه تا لحظه اعدام در انفرادي و ايزوله كامل بود، به طريق نامعلومي نظراتش را نوشته و به بندهاي عمومي رسانده ب
ها، اغلب با كنترل امنيتي  پانجام اين بح. يافت ترين شرايط، كاربستي خلاق مي ترين و خطرناك وري و عمل حتي در سختئت

  . از ميان ما رفتند٦٧افرادي كه با كشتارهاي تابستان . رفتگ س داده صورت ميپن و آزمايش ئبسيار بالا و در ميان افراد مطم
يرانه گيپت خلاء وجود يك مدرسه حزبي در بيرون از زندان و حتي خارج از كشور، با فعاليت فگشايد به جرات بتوان   

ر ضربات و پات در اپبسياري از اين مباح. شد يم، جبران ميژهاي ر ، در جهنم زندانچپرفته شده جنبش گبخش به اسارت 
  ...نهان خواهد ماندپيم، براي هميشه از ما ژكشتارهاي ر

اش  "يگبخش فرهن" و ثميمريزي شده  شد و از حدود برنامه تر ميگطلبانه، اندك اندك بزر هاي حق ستهلوله برفي خواگ  
  .رسيد فرا مي" حال، دوره تنبيهات، مجددا. رفت فراتر مي
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زارش گحاج داود به جز موردي كه . داود رحماني كور نبود-تنبيهات و فشارهاي اين دوره، برخلاف دوره لاجوردي  
ي يا تحصيل كرده گشم رنچكرد كه عينكي، شمالي، قدبلند،  طور عمومي زناني را براي تنبيه انتخاب مي بهمشخص داشت، 

شاخص تحصيل براي (كرده  ارشانه يا عينكي و تحصيلچدر ميان زندانيان مرد، قدوقواره بلند، " عناصر كيفي"مشخصات . بودند
شوخي نبود . زد ر ميپرپحظه خطر بالاي سر افرادي با اين مشخصات هر ل. ، صداي خشن و مردانه بود!)بود" عينك"حاج داود 

  .كردند زارشات توابين كه با او همكاري ميگر گشناخت، م ونيست، او معياري براي جداسازي سياسي نيروها نمي
به تدريج " اپ دهخر"توابين . رفته بودندگروه كاري او، فضاي جديد زندان را براي شناسايي نيروهاي اصلي به كار گ و ثميم  

حصار در وضعيتي كه زندانيان هر  در قزل. دهي نياز داشت زارشگاز ميان آنها، عناصر سياسي و باسابقه را براي . شدند آزاد مي
 گ بر٢٠٠، هر شب به اندازه ١٣٦٥ تا بهار ١٣٦٣آمدند؛ از تابستان  يش ميپ هايشان به ر براي احقاق خواستهگام ديگروز يك 

نويسي درباره عناصر  ي افراد، تكگبه برنامه زند" زارشات فعلي عمدتاگ. شد ولين زندان تحويل داده ميئ به مسزارش از بندگ
ور و حسين سحرخيز كه در زمان شاه پ ناصر لك. رداختپ مي... ري وگ وريك آنها، قدرت سازمانئ ت-هايي سياسي كيفي، توانايي

هاي متعفني را با جمهوري اسلامي در ارزيابي نيروهاي  همكاري" نجپخط "ن نيز زندان بودند، در اين دوره به عنوان رهبرا
" سرموضعي"خود را در ميان زندانيان " حريف"تر از بسياري  آنها با سياست و نيروي سياسي آشنا بودند و راحت. زندان داشتند
، "نجپخط " رهبران پ توابيني از تييري از تسري اطلاعات بهگتا جمع كردن نقاط كور امنيتي و جلو. كردند شناسايي مي

هاي بعدي  ذاريگ ونه واكنشي نشد ولي سياستگ چها موجب هي يم افتاد كه در آن سالژاطلاعات حساسي به دست نيروهاي ر
  .آنها را تدقيق كرد

هاي بسياري از زندانيان سياسي را كه در دوره حاج داود به  هرهچ" اسخ به آن، عملاپها، و ضرورت  فضاي سياسي زندان  
رفت گتري به خود   سياسيگ رن١٣٦٤ و اوايل ١٣٦٣تفكيك زندانيان از اواخر . يم شناساندژروشني شناسايي نشده بودند، به ر

  .تر شد نين تفكيكي تكميلچ، ١٣٦٧و تا كشتار 
  
  ه، مشتي نمونه خروارپند حادچ

هاي  يريگ و تعدادي از مجاهدين، شاهد يكي از درچپحصار، شامل زنان زنداني  د هفت مجرد قزل، بن١٣٦٣اييز پ  
زنان . ادر به سر كنندچنين بود كه براي ملاقات، بهداري و كارهاي بيرون از بند، زنان چاجبار . شد" كراسي مثمي"زندانيان با 

 دستور داد كه همه زندانيان زن بايستي ثميم. ناسايي آنها بودكردند و اين علامتي براي ش ي به سرميگادر رنچ، چپزنداني 
تا . ها را قطع كرد بان، ملاقات در مقابل زندان. العمل آني در مقابل اين دستور، عدم رعايت آن بود عكس. ادر مشكي به سركنندچ
ها نيز در دفاع از فرزندان خود در  متعاقب آن، خانواده. الملاقات بودند ادر مشكي سر نكردند ممنوعچي كه چپ ماه زنان ١٠

  .هاي كل كشور رست زندانپرداندن ماشين مجيد انصاري، سرگتجمع، تحصن و در يك مورد بر. تهران و قم حركاتي داشتند
هاي قبل محل اصلي شكنجه زندانيان  در حقيقت همان جايي كه سال.  اوين فرستاده شدند٢٠٩ به زيرزمين چپزنان   
در اين . شد ترين شرايط با هم آشنا شده بودند، تداعي مي زنجيراني كه در سخت هاي هم مناظر شكنجهخاطرات و .  بودچپ

هار نوبت چك سلول، چهل انسان در فضاي كوچخوابيدن . ه داشتندگ نفر زنداني را ن٤٠ متر حدود ٢×٤هايي  زيرزمين، در اتاق
  .كرد عريف ميرا ت" كراسي مثمي"ي در شرايط گروز، زند دستشويي در شبانه

هاي  توابين آخرين تلاش. بود" كراسي مثمي"ري از گ دي ، شاهد جلوه)زندانيان مرد(، بند يك واحد يك ١٣٦٣در زمستان   
آميزتر شده بود، در  ها تحريك بعد از يكي دو روز كه حركات تواب. رساندند زاري به دشمن به انجام ميگ خود را براي خدمت

وش يك زنداني گ اين تواب، به. يري لفظي رخ دادگها در يكي از زندانيان با يكي از منفورترين تواب، بين ١٣٦١ دي ماه ٥ظهر 
رفتند گردن كلفت در وسط بند يقه زنداني را گنج تواب پهار چرفتن، گشم چانيه براي زهرپند چبه فاصله . ر سيلي زده بودگدي

ها به كمك دوست  ساير زندانيان به سرعت از سلول. زدنش شوند تا كشان كشان به زير هشت ببرند و تك و تنها مشغول كتك
ها و دوست خود ايجاد  اي بين تواب رفته بودند، ديوارهگشت خود پهايشان را در   خود در حالي كه دست خود آمدند و با بدن

توابين اسلام :"زارش دهندگفاصله كردند تا يك نفر به آنها دست بزند و بلا ها، لو رفته بود، داشتند تحريك مي بازي تواب. كردند
له چون تيري كه از چاي كه با تواب مشاجره را آغاز كرده بود نتوانست خودش را كنترل كند و هم اه زندانيگاما به نا!" را كشتند
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 او. بلافاصله از دماغ تواب خون جاري شد. رت كردپ" محرّك"سر دوستانش مشتي به طرف تواب  ي  رها شود، از بالا كمان
ها ازدهام كردند و افراد صفِ    بقيه زنداني. اسداران به داخل بند ريختندپخون را به سروصورت خودش ماليد و در همين موقع 

به سرعت لباس آنها را عوض كردند و بر سر سفره ناهار نشاندند تا . ها فرستادند يري را از ميان خود به داخل سلولگجلوي در
هايي  بند در انتظار كتك شمچبا . ها به زير هشت برده شدند  نفر از سلول٢٥. ذشته بودگر از كار اما كا. شايد شناسايي نشوند

تلفات همان ساعات اول، يك دنده شكسته، . آمد هاي زيرهشت، به طرز وحشتناكي صدايش مي بودند كه از يكي از اتاق
  .شدن، بود تركيدن يك ديسك مهره، ضربه شديد به بيضه با احتمال عقيم

هار ماه و نيم در شرايطي چ. واحد يك برده شدند" اودانيگ"به " شورش در زندان" نفر به اتهام ٢٥كار به اينجا ختم نشد، اين 
تك به  در طول اين مدت تك. ها بر بالاي سرشان مراقب آنها بودند هبانگحاج داود در سكوت نشستند و ن" قيامت"نزديك به 

به علاوه !) بودند" ريكچ"ون چ(ها  در سناريوي آنها اقليتي. از آنها بازجويي شد" رششو"بازجويي برده شدند و درباره 
 نيز چپطراحي شورش را كرده و در اين راه از همكاري ساير زندانيان !) بودند" نظامي"ون چ(هاي اصلي حزب توده  نظامي
اه قرار گويي، تنبيه مداوم و خطر حكم مجدد دادهار ماه و نيم زيربازجچي، گنين جفنچولي با !  استگجفن. رفته بودندگبهره 

  ! نيستگجفن" داشتن، اصلا
ي در بندها، گتلويزيون رن: بود" كراسي مثامتياز دادن مي"هاي  ، ماه١٣٦٤ و بهار ١٣٦٣درست در همين دوره يعني زمستان   

كاري  لگشبيه (حصار  اط بندهاي قزللكاري حيگ و گونپ گينپ، ميز )هارده روزهچي و بعد گدر آغاز هفت(هاي نزديك  ملاقات
فشار بر فعالين شناسايي شده، . شد ماق و نان شيريني به صورت كلاسيك اجرا ميچسياست ... و!) ي شهردار تهرانچكرباس

كنار "اما وجه غالب زندانيان سياسي "!. كنارآمدن"تفكيك و ايزوله كردن آنها، به همراه امتيازات موضعي به سايرين براي 
  . جمهوري اسلامي بودگهاي تن وبهچارچها فراتر از  سطح خواسته. يده شدچيپو مشكل از اينجا " آمدند نمي

. يافت هايي كه انعكاس خود را در حركات خانواده زندانيان سياسي مي دادند؛ با خواسته زندانيان روابط خود را سازمان مي  
ولين زندان درازاي امكانات داده شده، ئمس. آغاز شد" كراسي ثميم"و ري مابين زندانيان مرد گيري ديگ موج در١٣٦٤در زمستان 

زخانه به عنوان وظيفه پو تميز كردن مواد اوليه غذايي آش" واحد"نظافت سالن ملاقات، تميز كردن سالن : خواستند باج مي
واكنش !" ذارندگ  به عهده خودما ميهباني از زندان را همگر، نگند وقت ديچتا  : "فتندگ برخي به شوخي مي. زندانيان اعلام شد

  !"دهيم اري تن نميگبه بي: "رفته شدگدر آغاز سازمان منظم نداشت ولي بعد از يكي، دو ماه تصميم زندانيان " اريگبي"در مقابل 
.) دش راغ قابل استفاده ميچاي كه فقط با نور  نجرهپسلول تاريك و بدون (هاي زيرهشت  روه اول كه تمرد كرد، به سلولگ  

ي بعد از سه گيكار و يك نفر از مجاهدين بودند كه به تازپ نفره، يك نفر از ٩روه گاز اين . اه برده شدندگبراي بازجويي و داد
ند ماهي بود كه از بازجويي و تنبيهي چري نيز، هنوز گاقليتي دي. وهردشت بيرون آمده بودندگهاي  اي از انفرادي سال و خرده

  .خلاص شده بود"  زندانشورش در"قبلي در مورد 
. شدند خوردند و به داخل بندها فرستاده مي دادند، در زير هشت كتك مي اري تن نميگبعدي كه به بي" متمرد"هاي  روهگ  

  . ، عقب نشستند)شوهر خواهر رفسنجاني" (ناصريان" به همراه داديارش ثميميري به طول انجاميد و سرانجام گهل روز اين درچ
با " كراسي ثميم"، ١٣٦٥در تابستان . زمان و سراسري نيافت هايي بود كه خصيصه هم جوش ها، تك يريگتمامي اين در  

ها  مدت كوتاهي از بازشدن سلول. شد اوين روبرو شد كه اين بار تمامي افراد بند را شامل مي" اهگآموزش "٣مقاومتي در سالن 
ر بابك زهرايي گافراد تازه وارد از توابين معروف بودند و يكي ديدو تن از . ند نفر جديد وارد سالن شدندچذشته بود كه گن

  . بود
 چبه آنها اجازه ورود به هي. ها بيرون ريختند ، يك صدا با ورود توابين مخالفت كرده و حتي وسايلشان را از اتاق٣سالن   

  .ي با توابين نبودندگيان حاضر به زندوشيده نبود و اينك زندانپكس  چين آنها بر هيگعملكرد نن. ها را ندادند يك از اتاق
 با اين كار اهداف مختلفي را دنبال ثميم. رفت اما نظر واحدي در مورد او نبودگهايي در پدر مورد بابك زهرايي نيز بح  
و سوم ذار كند، دوم اينكه تمام اتفاقات درون بند را تحت كنترل داشته باشد گوليت بند را به آنها وائاول از همه مس. كرد مي

آميز،  اين حركت تحريك. يردگس بپتواند   است به همان طريق هم مي ر امكاناتي دادهگخواست يادآوري كند كه ا اينكه مي
  .كرد ميزاني از قدرت واكنش زندانيان را براي او مشخص مي
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ها و  اعي، فشار خانوادهر شرايط اجتمپه در اژيم تحت شرايط ويژر: نين بودچ ٣در سالن " كراسي ثميم"جو فكري در مورد   
ه سالن عمومي ارزش زيادي داشت ولي حفظ اين شرايط به چرگ. ها شده است نشيني فشارهاي خارجي مجبور به اين عقب

  .مفهومي نداشت" هرقيمت"
ام ملاقات اخبار به گهن. نشيني در مقابل توابين نشد افشاري در ميان زندانيان درحدي بود كه كل سالن حاضر به عقبپ  

ي به گها به طور جمعي دست به اعتراض زدند و خواستار رسيد بسياري از خانواده. سترش يافتگها رسيد و موضوع  خانواده
هاي داخل زندان ياري  ها بسيار مهم بود و به حركت عامل حركت خانواده. هاي فرزندان و همسران خود شدند خواسته

  .شدند عقب نشست و توابين از بند خارج ثميم. رساند مي
اين بار اتاق اول بند را تخليه كردند . ر به كاربستگ روشي ديثميم. نان ادامه داشتچ ر همگهاي دي تاكيد بر روي خواسته  

دو نفر از زندانيان عادي كه به زور منتقل شده بودند، ماجرا را . رفتگبند حالت متشنج به خود . اي وارد بند شدند و افراد تازه
  .فتندگبه زندانيان سياسي 

يري گين شده و بسياري از آنها نيز اعدامي بودند با وعده و وعيد براي درگمرتكب جرايم سن"  اين افراد را كه عموماثميم  
ير پفتيم عمل كنيد، در حكمتان تأگه ما چوش كنيد و به آنگهايمان  ر به حرفگا: "فته بودگبه آنها . به درون سالن فرستاده بود

يري داخل گدر"اه به بهانه گيري بود تا آنگهدف از اين حركت به تشنج كشيدن بند و ايجاد در". يرمگ ميذاشته و برايتان عفو گ
 ١٣٦٣حصار در زمستان  يري بند يك قزلگطرحي بر اساس ماكت در. اسداران براي سركوب وارد عمل شوندپ"! خود زندانيان

  . تر با ابعادي وسيع
كارد . اند ماق و بطري با خود داخل بند آوردهچوب، چام آمدن تعدادي گا هنه ذشت كه معلوم شد، عاديگمدت زيادي ن  

 بر گمر. "تازه واردين، به راهروي سالن آمده و شروع به شعار دادن كردند. اقو نيز بعدها به اين فهرست اضافه شدچو 
ر شعارهايشان را تكرار كردند، اما ند باچ..."... االله حزب فقط حزب"، " بر منافقگمر"، !"ه خدا نيستگ كمونيست، آنكه مي

  .العملي مشاهده نكردند عكس
ر راهروي سالن آماده دفاع از خود گها بيرون آمده بودند و در طرف دي متشنج شده بود، تمام افراد از اتاق" جوّ بند كاملا  
. شتندگ دادند و برمي عار ميآمدند، ش ند قدم جلو ميچ. شدند ها بيست نفر مي عادي. ذشتگمدتي به همين منوال . شدند مي

 نفر در ٢٠به ظاهر، . دادند يري شود، انجام نميگ حركت يا صحبتي كه منجر به آغاز درچافراد سالن عصباني شده بودند، اما هي
  .يري به سرعت به داخل بند بريزندگشت در سالن منتظر بودند تا با آغاز درپاسداران پدادند، اما   نفر شعار مي٣٠٠مقابل 
بعد از آن صداي داد و بيدادي از داخل . شتندگشان باز ها به داخل اتاق ند دور شعاردادن، عاديچه هر حال بعد از ب  

. كنند تان مي زنند و از بند اخراج تان مي ها كتك برايشان تعريف كرده بودند كه به محض ورودتان، كمونيست. اتاقشان شنيده شد
  . را نقش بر آب كردثميم تمام طرح برخورد خونسرد و كنترل شده با آنها،

ها قرار داد و اعلام كرد هر كس هر  اه را از عاديگول فروشئول بند و مسئمس.  قضيه را به همين جا ختم نكردثميماما   
اي مقابله كليه افراد بند بر. ول انتصابي آنها مراجعه كندئبايد به مس... اه وگرفتن غذا، رفتن به بهداري، فروشگكاري دارد از قبيل 

اي و نان چرفتن غذا، گيشنهاداتي از قبيل اعتصاب غذا، برخورد كتبي از طريق دادن نامه، نپ.  به شور نشستندثميمبا اين برخورد 
رفتن جيره زندان از طريق گيشنهاد نپ. ها و در كنار آن اخراج اين افراد از بند، در جمع مطرح شد از طريق عادي) جيره زندان(

در طي اين . معروف شد" تحريم غذا"اين حركت بعدها به . ذيرفته شد و به اجرا درآمدپراج اين افراد از بند، ها و اخ عادي
افراد بند، در همان . رفتگ تنها مواد غذايي ذخيره در داخل بند مورد استفاده قرار مي. شد رفته نميگ غذايي تحويل چمدت هي

رفتند و برايشان توضيح دادند كه موضوع مخالفت با شخص آنها گاشتند، تماس تر د مقطع با زندانيان عادي كه برخورد مناسب
  . خواهد از وضعيت آنها برعليه زندانيان سياسي سوءاستفاده كند يم ميژنيست، بلكه ر

ها را به درون  يئاي از بها بعد از مدتي عده. نان ادامه داشتچتحريم غذا هم.  به ضد خودش تبديل شده بودثميمحركت   
آنها . هاي قبلي، با آغوشي باز از آنها استقبال شد رغم اعتراض مجدد و تأكيد بر روي خواسته اين بار نيز علي. ند فرستادندب

در اين بند از برخورد . ها، ابراز كردند  چپي با گبزودي از وضع بند مطلع شدند و بعد از مدتي تمايل قلبي خود را براي زند
  . شد، خبري نبود ها با آنها مي د عاديآميز و خشني كه در بن توهين
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؛ با ادامه تحريم، ذخيره غذايي و به همراه آن )كه در طبقه بالا بودند (٥هاي غذايي زندانيان سياسي سالن  رغم كمك علي  
ان گنندك روه اول ملاقاتگرفته شد، گدر ادامه حركت، تصميم به تحريم ملاقات . يافت ي زندانيان نيز آرام آرام كاهش ميژانر

انعكاس داخلي و خارجي . ها منتقل كنند موظف شدند به ملاقات رفته و خبر حركت تحريم غذا و تحريم ملاقات را به خانواده
 و ٣آنها، حركت سالن " توبه"يم مبني بر نداشتن زنداني سياسي و ژرغم تبليغات ر علي. بيني بود يشپتر از  وسيع" تحريم غذا"
  .يم قرار داده بودژهاي ايران، رو در روي ر هاي زندان  زنداني سياسي را فقط در يكي از بخش٧٠٠ه  نزديك ب٥شتيباني سالن پ

ون معرفي نماينده يا چرفت، گ صورت ثميمو به صورت عمومي با گفتگ.  با بند وارد مذاكره شدثميم روز، ٢٥بعد از   
  . شدثميمها به  ه مكتوب خواستهئ قرار بر ارا"نهايتا. شد يم ميژان، موجب زير فشار رفتن آنها از طرف رگنمايند
ها را از بند خارج كرد و روزنامه و  عده زيادي از عادي. ول انتخابي بند را به رسميت شناختئ مسثميمند روزي، چبعد از   

افشاري پ) ها اديه عژبه وي(ها  يئها و بها ها، از جمله اخراج عادي نان بر روي كليه خواستهچ  هم٣سالن . كتاب به بند فرستاد
سالن .  رساند٣ تمامي ذخيره غذايي خود را به سالن ٥سالن . ايان رسيده بودپدر اين روزها ذخيره غذايي سالن به . كرد مي
طريقه رساندن آن هم از .  در مضيقه كمتري باشد٣كردند تا سالن  اه خريد ميگها، علاوه بر اين به مقدار زيادي از فروش نجيپ

نير، پبه فاصله زماني كوتاهي انجير، . اسداران خارج بودپرفت كه در لحظاتي از كنترل گ هايي صورت مي نجرهپ ها و يا هچدري
ناممكن "  نفر زنداني، با اين وضعيت عملا٣٤٠حال تامين غذاي   با اين. شد بين دو بند رد و بدل مي... قند، نان خشك شده و

هاي  آوردن بخشي از خواسته دست عد از حدود يك ماه و اندي، تحريم غذا با بهب. ذشتگ رسنه ميگبود و روزها با حالت نيمه 
  .ها را از بند خارج ساخت يئها و حتي بها تدريج عادي س از آن بهپيم نيز ژر. خود، شكست

  
  يم تا كشتار سراسريژ، ضد حمله ر"كراسي ثميم"ايان پ

بنا به اخباري كه از . بود" كراسي ثميم"اياني بر پاش، نقطه  رجييري با توجه با ابعاد، مدت و انعكاس داخلي و خاگاين در  
بندي رسيده بود كه با زندانيان سياسي،   به اين جمع١٣٦٥يم بدست آمد، وزارت اطلاعات از سال ژعوامل وزارت اطلاعات ر

  .بلكه بايد آنها را درهم شكست و نابود ساخت" توان آمد كنار نمي"
كسب كرد، در تفكيك نيروهاي زندان، ارزيابي توان و اتحاد عمل " كراسي ثميم"يم در مدت ژ رهايي كه اطلاعات و واكنش  

اي در  يك، سياسي و طبقاتي، درايت سياسي برجستهژولوئهاي ايد رغم تفاوت زندانيان، علي. رانبها بودگاهانه آنها، بسيار گآ
هاي آماري وزارت اطلاعات از سير  زارشگ. ن داده بودنديم جمهوري اسلامي نشاژتبديل زندان به كانون مبارزه بر عليه ر

يم، نوع مطالعات داخل زندان و جزواتي كه در حين بازرسي ژهاي داخل زندان، شركت يا عدم شركت در تبليغات ر واكنش
م به سازش يژزندانيان سياسي، در دام مانورهاي سياسي ر: داد ي سمت واحدي را نشان ميگبندها به دستشان افتاده بود، هم

  .يم را درهم شكست و نابود ساختژبلكه بايد اين ر" توان آمد كنار نمي"آنان نيز معتقدند كه با جمهوري اسلامي . رسند نمي
يم با تعويض ژوزيسيون در داخل كشور، ضد حمله خشن رپسازماني ا ربندي جنبش در بيرون از زندان و بيگدر خلاء سن  

يري امتيازات، روزهاي سخت و گ سپ، بر سر باز١٣٦٧ تا تابستان ١٣٦٥از . آغاز شدزيني آخوند مرتضوي گ و جايثميم
وششي بر پ را به گهاي فرانسوي، بحران جنژهاي روسي و ميرا گهاي عراقي، مي صداي موشك. ذشتگرتشنجي بر زندان پ

. شد تري در بندها به كار بسته مي يعيم در بيرون از زندان، خشونت وسژبه تناسب عدم تعادل ر. بحران زندان تبديل ساخته بود
  .يم نه براي عقب راندن زندانيان سياسي بلكه براي نابودي آنان بودژتهاجم ر

***  
 گهاي بزر نيست، يكي از ميدان" خاطره"اه ما، زندان تنها گيست؟ از ديدچدر دوره كنوني در " كراسي ثميم"اهميت بررسي   

ها، اينك به زندان  اي در زندان تجربه. راغ راه آينده ما باشدچذشته، بايستي گاين . هاي اخير است نبرد سياسي ايران در دهه
ر، گيرد اما در جبهه ديگ يشين خود را در اين دوره نيز به كار ميپيكي از طرفين نبرد، تجربيات .  ايران كشانده شده استگبزر

ها و  يدند؟ تواناييگونه جنچگ. شين خود ندارنديپرزمان  بخش اعظم نيروهاي به ميدان آمده، حتي خبري دقيق از هم
  ين و خونبارشان شد؟ گه نقاط ضعفي موجب شكست سهمچونه بود؟ چگتجربياتشان 



 ٩

اند؟ دشمن ما، بسيار خوب مبارزه با   را دريافته١٣٦٧ آمده از حكومتي مرتجع، راز قتل عام گها جوان به تن آيا ميليون  
امي كه مابين صفوف گنشيند و به هن زند، به سرعت عقب مي  ميگزاگكند، زي حركت نميتك خطي . انقلابيون را آموخته است

اي دست  رحمانه ين و بيگكند، به ضدحمله سن يشرو شكاف و فاصله مناسبي را شناسايي ميپهاي  ان مبارزه و تودهگيشاهنپ
  . يشروستپهاي   و قلع و قمع تودهگيشاهنپاي اين ضدحمله نه به منظور عقب راندن، بلكه به منظور انهدام كلي نيروه. زند مي

ارامترهايي از اين دست، پيم و ژهاي موضعي ر نشيني هايي غيرقابل تصور براي جنبش مردمي، عقب يشرفتپامروزه شاهد   
اسي، با اين وضعيت، نقطه ضعف جنبش زندانيان سي. انيك، استوار و متداوم جنبش انقلابي هستيمگيابي ار در كنار عدم سازمان

تر مردم ايران، فرصت كافي   آزاديخواهان و از آن مهممؤثرعدم توانايي و مداخله . شود در جنبش وسيع مردمي ديده مي" مجددا
در شرايط فعلي . شدند ري به دار آويخته ميگدر سكوت و آرامش، هر روز تعداد دي. يم دادژ را به ر١٣٦٧عام تابستان  براي قتل

كافي ندارند، نيروهاي با تجربه " بنه"رهاي انقلاب به اندازه كافي مستحكم نيستند، تدارك وگم، سنيژنيز در صورت ضدحمله ر
ابزارهاي كافي . كي با انبوه ميليوني جوانان، زنان و تمامي مردم به ميدان آمده قرار دارندچسياسي و مبارزاتي در تناسب كو

هاي مردم در حد   و نيز تودهگيشاهنپاهي گيابي و آ عمق سازماني و گستردگ. براي دفاع و مقاومت تدارك ديده نشده است
  . رضايت بخشي قرار ندارد و اين خطرِ بالقوه مهيبي را فعليت خواهد بخشيد

ه چآن. كند اهي مناسب جنبش انقلابي را طلب ميگيابي و آ مقابله با خطر تهاجم ضدانقلاب جمهوري اسلامي، سازمان  
در مراحلي، آنها را به . شود انه و متضادي را در صفوف ضدانقلاب موجب ميگتي واكنش دوواضح است، رشد مبارزه طبقا
. افزايد يشرفت مبارزه طبقاتي به صورت تصاعدي بر شدت شكاف و اختلافات آنها ميپسازد و با  شدت منسجم و فشرده مي

يزد، نياز به بررسي گان انقلاب برمي فوف ضده واكنشي را در صچسترش مبارزه انقلابي مردم در ايران، گاينكه مراحل بعدي 
ترين سير  شتوانه، جنبش انقلابي خود را مهيا نسازد، محتملپكه استوار و با در صورتي: ري دارد، اما يك امر قطعي استگدي

 به ين براي انقلابي كهگتاواني سخت و سن. ا خواهد ساختپراندن مردم بر  حمام خوني است كه ضدانقلاب براي عقبثحواد
  ١٩٩٨ ماي ١٨. /       رسد انجام نمي


